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اعجوبه لشکر انصار

در یک لحظه ناگهان هواپیما تکان شدیدی خورد و فرمان، 
تعادلش را از دست داد. نمی‌دانستم چه بر سر هواپیما آمده، 

سعی کردم بر خودم مسلط شوم و هواپیما را که در حال پایین 
رفتن بود کنترل کنم. به هر نحو توسط پدال‌ها، سکان افقی 

هواپیما را به طرف هدف هدایت کردم، در این لحظه ارتفاع 
هواپیما به 6000 پا رسیده بود و چراغ‌های هشداردهنده موتور 

مرتب خاموش و روشن می‌شدند. با وضعیتی که هواپیما 
داشت مطمئن بودم قادر به بازگشت به خاک خودمان نیستم
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یادمان سیدالاسرای ایران شهید خلبان آزاده حسین لشکری

ëëحسین لشکری کیست؟
آزاده خلبان حسین لشکری 20 اسفند 1331 
در قریــه ضیــاء آبــاد از توابــع اســتان قزوین 
به‌دنیا آمد. در ســال 1354 بعد از گذراندن 
دوران سربازی با قبولی در آزمون دانشکده 
خلبانــی نیــروی هوایــی و طــی دوره‌هــای 
مقدماتــی پرواز برای تکمیــل دوره خلبانی 
به کشور امریکا اعزام شد و با دریافت نشان 
خلبانی به‌عنوان خلبان هواپیمای شــکاری 
F5 در پایــگاه دوم شــکاری تبریــز مشــغول 
بــه خدمــت شــد. بعــد از پیــروزی انقــاب 
اسلامی در ایران و به‌دنبال آن شدت گرفتن 
تجــاوزات رژیم بعــث عراق بــه پایگاه‌های 
مــرزی جنوب و غــرب ایــران، آغازگر فصل 
جدیدی در زندگی حســین لشــکری بود که 
به‌تازگی بــه پایگاه چهــارم شــکاری دزفول 
منتقل شــده و تنها یک ســال و شــش ماه از 
زندگی مشترکش می‌گذشت و دارای فرزند 
4 ماهه‌ای به‌نام علی‌اکبر بود که به اســارت 
دشــمن درآمــد و تا 14 ســال بعــد به‌عنوان 
خلبان مفقود الاثر در آمار نیروی هوایی قرار 
داشــت، تا اینکه وصول اولین نامه او توسط 
خانواده‌اش در سال 1374 نوید زنده بودن و 
اسارتش را داد. او در این سال به شکرانه این 
که توسط سازمان صلیب سرخ در آمار اسرا 
ثبت و موفق به ارتباط با خانواده‌اش شــده 
بــا خداوند عهــد می‌کند تا موفــق به حفظ 
قرآن کریم نشــده از بند اســارت رها نشود و 
چنین هم می‌شــود. سه سال بعد یعنی در 
سال هجدهم اسارت در حالی که حافظ کل 
قرآن کریم شده بود، سربلند‌تر از همیشه به 

میهن بازگشت.
ëë آغاز یک تجاوز به روایت ستوان خلبان

حسین لشکری
»روز 26 شــهریور 1359 بســیار ســخت و پر 
اضطراب گذشــت. در اخبار شــنیدم صدام 
طــی نطقــی در جلســه مجمع ملــی عراق 
به‌صورت یک جانبــه قرارداد 1975 الجزایر 

را ملغــی اعــام کــرده و نامــه‌ای را  جلــوی 
دوربین تلویزیون پاره کرده اســت. او اخطار 
کــرده بــود ایران حــق کشــتیرانی در اروند را 
ندارد و عــراق، حاکمیت نظامی خودش را 
بر این آبراه اعمال خواهد کرد. آن روز عراق 
در مناطق مهران و قصر شیرین و همچنین 
صفریــه،  ســوبله،  بــازرگان،  پاســگاه‌های 
رشــیدیه، طاووسیه، دویرج و فکه، عملیات 
نظامی انجام داده بود. در مقابل، خلبانان 
پایگاه هوایی دزفــول روی نیروهای متجاوز 
آنهــا آتــش ریختند و تــا اندازه‌ای توانســتند 
معمــولًا  بگیرنــد.  را  آنــان  تجــاوز  جلــوی 
مأموریت‌های تدافعی را بیشتر به خلبانان 
قدیمــی و بــا تجربــه می‌دادند. مــن همان 
روز به فرمانده‌ام پیشــنهاد انجام مأموریت 
دادم و قــرار شــد فــردا بــرای جوابگویــی به 
تجاوزات عراق، تانک‌ها و توپخانه دشــمن 
را که در منطقه زرباتیه شناســایی شده بود، 

منهدم کنیم.
دســته  دومیــن  مــا   59/6/27 روز  صبــح 
پــروازی بودیم که در خــاک عراق عملیات 
می‌کردیم. دســته اول با حمله خود پدافند 
عــراق را هوشــیار و حســاس کــرده بــود لذا 
بــه محض این کــه مــرز را رد کردیم، پس از 
چند ثانیه متوجه شــدم از سمت چپ لیدر 
دســته پروازی، گلوله‌ها بــالا می‌آیند. قبل از 
پرواز مشخصات هدف را به دستگاه ناوبری 
داده بودم. در یک لحظه متوجه شدم نشان 
دهنده، مختصات محل هدف را مشــخص 
کــرده اســت. به ســرگروه گفتــم: روی هدف 
رسیدیم؛ آماده می‌شــوم برای شیرجه.گرد 
و خاک ناشی از شلیک توپخانه عراق وجود 
هــدف را بــرای مــا مســجل کــرده بود.کمی 
جلوتر در پناه تپه‌ای چندین دســتگاه تانک 
و نفربر اســتتار شــده، بــه چشــم می‌خورد. 
روز قبــل همیــن تانک‌ها و توپخانه پاســگاه 
مــرزی مــا را گلوله بــاران می‌کردنــد.از لیدر 
اجازه زدن هــدف را گرفتم. بلافاصله زاویه 

مخصوص پرتــاب راکت را به هواپیما دادم 
و نشــان دهنــده مخصــوص را روی هــدف 
میــزان کردم. در یک لحظه ناگهان هواپیما 
تکان شدیدی خورد و فرمان، تعادلش را از 
دست داد. نمی‌دانســتم چه بر سر هواپیما 
آمده، ســعی کردم بر خودم مســلط شوم و 
هواپیما را که در حال پایین رفتن بود کنترل 
کنم. به هر نحو توسط پدال‌ها، سکان افقی 
هواپیمــا را بــه طرف هــدف هدایــت کردم، 
بــه 6000  ارتفــاع هواپیمــا  ایــن لحظــه  در 
پــا رســیده بــود و چراغ‌هــای هشــداردهنده 
موتــور مرتب خاموش و روشــن می‌شــدند. 
بــا وضعیتی کــه هواپیمــا داشــت مطمئن 
بــودم قــادر به بازگشــت به خــاک خودمان 
نیســتم. در حالی که دست چپم روی دسته 
گاز موتور هواپیما بود دســت راستم را بردم 
برای دســته پرش)ایجکت(، دماغ هواپیما 
در حالــت شــیرجه بــود و هــر لحظــه زمین 
جلوی چشــمانم بزرگ و بزرگ‌تر می‌شــد. 
تصمیم نهایی را گرفته و با گفتن شهادتین 
دســته پرش را کشیدم. از این لحظه به بعد 
دیگر هیچ چیز یادم نیســت. با ضربه‌ای که 
به من وارد شــد به خودم آمدم و احســاس 
کردم هنوز زنده‌ام. وقتی چشمم را باز کردم 
همه چیز در نظرم تیره و تار می‌نمود و قابل 
رؤیــت نبود. پس از گذشــت 2 الی 3 دقیقه 
خــون به مغــزم بازگشــت و توانســتم بهتر 
ببینــم. مقابــل خــودم در فاصلــه 10 متری 
سربازان مسلح عراقی را دیدم که به‌صورت 
نیــم دایــره مــرا محاصــره کــرده بودنــد. به 
خودم نگاهی انداختم؛ روی زمین نشسته و 
پاهایم دراز شده بود.تقریباً موقعیت خودم 
را شناســایی کــردم، متوجه شــدم در خاک 

دشمنم و اسیر شده‌ام.
ëëانتقال به استخبارات _ بغداد

ســروان جلــو آمد و با فشــار دســت بــه روی 
ســینه‌ام، مــرا روی زمین خوابانــد. یک نفر 
مــچ پاهایم را به هم بســت. لحظه‌ای بعد 

نابغه اطلاعات بود و اعجوبه لشکر انصار. 
ســیم خاردار نفــس را برید تــا بتواند پرواز 
کند چون معتقــد بود برای عبــور از موانع 

دشمن باید ابتدا خودسازی کرد.
بزرگمردی که در کار اطلاعات و شناسایی، 
اسطوره لشــکر انصار همدان بود و با همه 
جوانی، استاد فرماندهان بزرگ بود. او در 
جــذب رزمنــدگان به‌ ویژگی‌هــای ظاهری 
نــگاه نمی‌کرد کــه جوانمــردی را در عمق 

جانشان جست‌و‌جو می‌کرد.
سردار شهید علی چیت سازیان، فرمانده 
اطلاعــات - عملیــات لشــکر 32 انصار در 
رام کردن »داش مشتی‌ها« و آدم‌هایی که 
آن روزها خیلی به حسابشــان نمی‌آوردند 

تخصص ویژه داشــت. او با صفای باطن و 
اخــاص، این افــراد را که ظاهر متفاوتی با 
دیگران داشــتند به حضور در جبهه نبرد و 
دفاع از وطن دعوت می‌کرد و از شــجاعت 
و صفای آنان در جهت اهداف بزرگ بهره 
می‌برد. علــی چیت ســازیان 20 آذر ۱۳۴۱ 
مصادف با سالروز میلاد امیرالمؤمنین)ع( 
در همــدان متولد شــد. شــجاعت، قدرت 
بدنــی و تیزهوشــی ویژگــی ذاتــی او بــود. 
بعدها با تشــکیل ســپاه پاســداران ضمن 
گذراندن دوره آموزشی عضو این نهاد شد.

او به‌دلیل کاردانی توانست در مدتی کوتاه 
به‌عنــوان »فرمانــده نیروهــای آموزشــی« 
انتخاب شده سپس فرمانده مرکز آموزش 

نظامی شود.
آموزش فنــون نظامی به چندین هزار نفر 

از مهم‌تریــن کارهای او به شــمار می‌رود و 
وقتی بســیار جــوان بود؛ توانســت با کمک 
تعدادی از همرزمانش 140 نفر از نیروهای 
عراقی را در عملیات مسلم بن عقیل)ع( 
اســیر کند. علی چیت سازیان با ریش‌های 
خرمایی و چشمان نافذ، حالا دیگر در بین 
رزمندگان تیپ 32ا انصار، فردی شناخته 
شــده بود و وقتی تیپ به لشکر ارتقا یافت 
به دســتور ســردار سرلشکر شــهید حسین 
همدانی، واحــد اطلاعات - عملیات را در 

آن بنیانگذاری کرد.
او کــه محبــوب قلــب رزمنــدگان بــود در 
عملیات‌ها پیشاپیش نیروها حرکت کرده 
و پیــش از اینکــه بــه دیگران فرمــان دهد، 

خود آن را انجام می‌داد.
»علی آقا« در امور جنگ فردی متبحر و در 

حــس کــردم چیــزی هماننــد گیــره بــه دو 
لاله گوشــم وصل کرده‌اند. از ســیمی که به 
زخم گردنم کشیده شد احتمال دادم باید 
وســیله برقی باشد. ســپس دو گیره هم به 
شســت پاهایم وصل کردند. ناگهان بدنم 
بدون اختیار حدود چند سانتیمتر از زمین 
بلند شد و دوباره به زمین افتاد. تنم به لرزه 
افتاده بود. حس کردم تمام مفاصل بدنم 
می‌خواهــد از هــم جــدا شــود. در فواصــل 
قطــع و وصــل کــردن جریان برق، ســروان 
از مــن می‌خواســت حــرف بزنــم و مرتب 
می‌گفت: حرف بزن و الا پشیمان می‌شوی. 
با تجربه‌ای که از کلاس‌های دوره )نجات و 
اسارت(در دوران خلبانی کسب کرده بودم، 
مطمئــن بــودم آنها مــرا نخواهند کشــت؛ 
فقط بــا این اعمــال می‌خواهنــد مقاومت 

مرا بشکنند.
ســروان شــیئی برنــده را که به بــرق اتصال 
داشــت به نقاط حســاس بدنم می‌کشید، 
بــا هر بار تمــاس حس می‌کــردم آن عضو 
در حــال جــدا شــدن از بدنم اســت. پس از 
وقفــه‌ای کوتــاه بــه یکباره هر ســه قســمت 
بدنــم که بــرق بــه آن متصل بود متشــنج 
شــد و از درد بی‌حــال شــدم. نمی‌دانم چه 
مــدت بیهوش بــودم ولی وقتــی به هوش 
آمــدم متوجه شــدم گیره‌هــا از بدنــم جدا 

شــده و بازجو مرتب ســؤالات و تهدید‌های 
خودش را تکرار می‌کند و از من می‌خواهد 

حرف بزنم.
من با یاد خدا و ائمه اطهار سعی می‌کردم 
خــودم را تســکین بدهــم و حرفــی نزنــم. 
بازجــو مرتــب می‌گفــت: چنــد تــا هواپیما 
دارید؟رابطه مــردم با خمینی)ره( چگونه 
اســت؟ برایش فرقی نمی‌کــرد من بگویم 
چنــد تا هواپیمــا داریم، فقط می‌خواســت 
من حــرف بزنــم. مقاومت مــن در مقابل 
شــکنجه او را کلافه کرده بود و هر لحظه به 

شدت کارش می‌افزود.
ëëاعدام

یکی آمد جلو، دســت مرا گرفــت و به یک 
درختی تکیه داد. لحظاتی به‌همان شــکل 
مــرا نگه داشــتند. دیگــر برایم یقین شــده 
بود که حکم اعدام من نوشته شده است و 
اینها منتظر فرمان آتش  یا رســیدن مأمور 
اجرای حکم هستند. تا کسی پای چوبه دار 
نرفته باشد نمی‌تواند لحظاتی را که بر من 
گذشــته اســت درک کند. دیگر از همه جا و 
همــه کس بریده بــودم و فقط بــه خداوند 
فکر می‌کــردم: خدایا! گناهــان مرا ببخش 
و مــرا از یــاران امــام حســین)ع( قــرار بده. 
خدایــا! من بــرای اســام و ملتــم و احیای 
دیــن تــو بــه ایــن مأموریــت آمــدم و فقط 

کار اطلاعات و شناسایی زبانزد بود و بارها به 
خاک دشــمن نفوذ کرده و خبرهای دســت 

اول را برای اجرای عملیات‌ها می‌آورد.
نیروهــای  اســوه  ســازیان،  چیــت  شــهید 

اطلاعــات بــود؛ مهربان، صمیمــی، دقیق، 
دلســوز و با ایمان. زاهدان روز و شیران شب 
را بــا همیــن حــس و حــال تربیــت می‌کرد. 

همان داش مشتی‌ها که عاشقش بودند.

جویــای رضــای تو بــودم. خدایا! مــرا پیش 
ملتم روســفید گردان. در این افکار بودم که 
دوبــاره یک رگبار شــدید و طولانی شــلیک 
شــد. در دلم از دشمن پیش خداوند شکوه 
کردم: »خدایا مگر اینها مسلمان نیستند و 
نمی‌داننــد من نماز و قرآن می‌خوانم؛ چرا 
به من نگفتنــد می‌خواهند مرا اعدام کنند. 
حداقل نگذاشــتند دعا بخوانم و از خداوند 

طلب بخشش کنم.«
ناگهــان ســکوت بیابان با یک خنده دســته 
جمعــی نگهبانان شکســته شــد. نگهبانان 
بــا یکدیگــر گفت‌و‌گــو می‌کردنــد کــه مــن 
نمی‌فهمیدم چه می‌گویند. یکی از آنها به 
من نزدیک شد و با خنده به زبان انگلیسی 
شکســته و بسته‌ای گفت: مســتر چطوری؟ 
نمی‌دانستم در جواب او چه بگویم، دست 
مرا گرفت و کشــید.گیج مانده بودم که چه 
بلایی می‌خواهد سرم بیاید که متوجه شدم 
نزدیک ماشــینم. مــرا به داخــل راهنمایی 
کردند و پس از گذشــت تقریباً 50 دقیقه به 
درون سلول خودم هدایت کردند. وقتی به 
سلول رســیدم و چشم و دستم را باز کردند 
احساس شتری را داشتم که از کشتارگاه فرار 
کرده باشــد. خدا را شــکر کــردم و فاتحه‌ای 
برای اموات و شهدا خواندم، به این امید که 
دیگر امشــب کاری با من ندارند. چشمانم 
گــرم شــد و به‌خــواب رفتــم. نیــم ســاعت 
خوابیده بودم که نگهبان دریچه را گشــود و 
مشــخصاتم را پرسید و این عمل را هر نیم 

ساعت یک بار تا صبح تکرار کردند.
ëëعدو شود سبب خیر

اوایل ســال 1995میلادی فرا رســید. طارق 
بــرای  عــراق  نخســت‌وزیر  عزیزمعــاون 
گفت‌و‌گــو در اجــاس شــورای امنیــت بــه 
نیویورک ســفر کرده بود. او هنگام بازگشت 
بــه عــراق در ژنــو بــا رئیــس صلیب ســرخ 
جهانــی مصاحبــه‌ای در رابطه با وضعیت 
معیشتی اســرای عراقی داشــته و می‌گوید 
ما خلبان‌های اسیری مانند حسین لشکری 
را زنــده داریــم و شــما هــر وقت خواســتید 
نزدیــک  از  را  او  زندگــی  وضــع  می‌توانیــد 
ببینید.رئیس صلیب سرخ بلافاصله اجازه 
دیــدار مرا مکتــوب می‌کنــد و از طارق عزیز 

می‌خواهد که آن را امضا کند.
ëëتحمل اسارت با تمسک به قرآن و عترت

یک روز در محل اســارتم متوجه یک جوان 
حدود 33 ســاله با موهای زرد و چشم‌های 
زاغ با کت و شــلوار و کراوات شــدم. با دیدن 
آن جــوان که عراقی نبود ناگهان نور امیدی 
در دلــم روشــن شــد. پیش خــود گفتم این 
شــخص باید نماینده صلیب ســرخ باشد. 
به‌نظر می‌رسد عراقی‌ها تصمیم گرفته‌اند 
مــرا به صلیب ســرخ نشــان دهنــد. مارک، 
نماینــده صلیب ســرخ، بعد‌ از چند ســؤال 
و جــواب کوتــاه گفــت: پیــش خــودم فکــر 
کردم کســی که 16 ســال به‌صــورت مخفی 
زندگی کــرده و هیــچ ارتباطی با خانــواده و 
کشورش نداشــته، باید یک آدم غیر عادی 
باشــد و تعادل روحی و روانی نداشته باشد 
ولــی حالا می‌بینــم از نظر عقلی، جســمی 
و روحــی در شــرایط خوبــی هســتی و از این 
بابــت خوشــحالم. اول بگــو ببینــم در ایــن 
مــدت چــه‌کار کــردی کــه توانســتی بــه این 
خوبی بمانی؟ بعــداً ســؤال‌هایم را مطرح 
می‌کنــم. در جــواب او گفتــم: در وهلــه اول 
ســعی کردم خودم را به محل عادت دهم 
و در ایــن رابطــه هیــچ وقت امیــدم را برای 
آزادی از دســت نــدادم و ارتبــاط روحــی و 
قلبــی‌ام را بــا مملکــت و خانــواده‌ام قطــع 
نکردم. آنچه در اطرافم می‌گذشت همه را 
به واقعیت می‌پذیرفتم و هیچ وقت به رؤیا 
و عالم خیال متوسل نمی‌شدم. با خواندن 
کتاب آسمانی »قرآن« و الگو قرار دادن انبیا 
در زندگی روزانه، خودم را ســرگرم و ســعی 
می‌کردم ســودای دنیای بیــرون از زندان را 
نداشته باشم. چیزی که انسان را در اسارت 
از بین می‌برد همانا اندوه و حســرت است. 
مارک از گفته‌های من تعجب کرد و گفت: 
آفرین! بسیار عالی است! من شخصاً به تو 

تبریک می‌گویم.

ëëاولین دیدار
55 روز بعــداز اولیــن ملاقــات در خــرداد 
74 دوبــاره مــارک بــه ملاقاتم آمــد. برایم 
توضیــح داد کــه نامــه‌ام را فــردای همــان 
روز به ایران فرســتاده و حدود 10 روز اســت 
جواب آن رسیده ولی این عراقی‌ها هستند 
که ملاقات ما را به تأخیر می‌اندازند. سپس 
او دو نامــه و دو عکــس به دســت مــن داد. 
دلم داشــت از جای خودش کنده می‌شد و 
صبرم به اتمام رسیده بود. اول عکس‌ها را 
نگاه کردم. عکس اول همســرم بود در کنار 
مرد جوانی که پسرم بود. نمی‌توانستم باور 
کنم این جوان همان پســر 4 ماهه‌ای است 
که وقتی از او جدا شــدم حتی نمی‌توانست 
درســت بنشــیند. خدایا چه لحظه شیرینی 
و چــه لطــف خوبــی نصیــب مــن کــردی. 
قد خــودم 181 ســانتیمتر اســت. در دوران 
اســارت هــر وقــت به پســرم فکــر می‌کردم 
پیش خودم می‌گفتم امسال باید پسرم این 
قدر قد کشیده باشد و آن را روی دیوار سلول 
با دســت نشــان می‌دادم ســپس بــا خودم 
مقایسه می‌کردم. پســری که موقع اسارتم 
دنــدان بــه دهــان نداشــت، حالا ســال اول 

دانشجوی دندانپزشکی شده بود.
از آبان 1374 به شکرانه ارتباط با خانواده‌ام 
عهد کردم کل قرآن را حفظ کنم و از همان 
تاریــخ شــروع کــردم بــا ســوره‌های کوچک 
قــرآن هر مــاه یک جزء را حفــظ می‌کردم و 
هــر روز یک جزء را از حفــظ مرور می‌کردم. 
ایــن عمــل روزی 6 الی8 ســاعت وقت مرا 
می‌گرفت وقتی چند جزء اول را حفظ شدم 
آن قــدر برایم لذت بخش و شــادی آفرین 
بــود که با خدا راز و نیاز می‌کردم و می‌گفتم 
مرا به ایران نفرســت تــا بتوانم در اینجا کل 

قرآن را حفظ کنم.
ëëآزادگی در اسارت

ســاعت 8/30 صبــح 17 فروردیــن ســال 
1377 بــود کــه به اتفــاق مســئولان عراقی 
 9 کردیــم.  حرکــت  ایــران  مــرز  به‌ســمت 
صبح به مرز رســیدیم و مــرا در فاصله 100 
متــری مرز بــه داخل یــک دفتــر راهنمایی 
کردنــد. در آنجــا خبرنگاران صلیب ســرخ 
ســؤالاتی کردند که پاسخ مناسب داده شد. 
اکثــر ســؤال‌های آنهــا در رابطــه بــا جنگ و 
نحوه اســارت و شــکنجه کردن بــود. یکی از 
کارشناسان صلیب ســرخ جلو آمد و گفت: 
خصوصــی  گفت‌و‌گــوی  یــک  می‌خواهــم 
داشــته باشــم. گفتم: ســؤال کــن! او گفت: 
می‌خواهی به هر کشــوری که مایل هســتی 
پناهنده شــوی؟ما از نظر سیاسی و مالی به 
تو کمــک خواهیم کــرد؛ حتی اگــر بخواهی 
ما اســم تو را به ایــران و خانواده‌ات ندهیم، 
ایــن کار را می‌کنیم. در جواب گفتم: من 18 
ســال شــرایط بد اســارت را تحمل کردم که 
به کشــورم برگردم. از لطف شــما ممنونم! 
ضمناً خواهشی دارم؛ چنانچه در فاصله‌ای 
کــه با مــرز ایــران دارم برایم اتفاقــی افتاد و 
من مردم، حتماً جســد مرا به ایران تحویل 
بدهید؛ زیرا خانــواده و ملت قهرمان ایران 

در انتظار من هستند.«
ëëاو رها از قفس تن شده بود

سیدالاسرای ایران حسین لشکری پس از 
18 سال اســارت به میهن بازگشت و پس 
از قبول مســئولیت‌هایی در نیروی هوایی 
و پــس از آن در عرصه‌هــای ســازندگی در 
خارج از این نیرو بدون کوچک‌ترین ادعا و 
مطالبه‌ای در مسئولیت‌هایی که پذیرفته 
بــود خدمــت می‌کــرد. او به ماننــد دوران 
اســارت لحظــه‌ای را بدون برنامه ســپری 
نکرد و آخرین مأموریت خود را که تدوین 
خاطرات اســارتش بود در کتابی به‌عنوان 
اســارتش  روزهــای  تعــداد  6410_کــه 
می‌باشد_ به ثبت رسانید و یک دهه بعد 
از آزادی ســرانجام در تاریخ 88/5/19 در 
اثر عوارض و آســیب‌های ناشــی از دوران 
طولانی اســارت، آســمانی و طی مراســم 
جمعیــت  خیــل  میــان  در  شــکوهی  بــا 
همرزمان و دوستدارانش تشییع شد و در 
قطعه 50 خلبانان شــکاری نیروی هوایی 

آرام گرفت.

»علــی آقــا« را بــا چنــد جملــه نمی‌توان 
معنا کــرد. واژه‌ها کم می‌آورند پیش روح 
او را بایــد لابــه لای خاطــرات  بلنــدش. 
دوســتانش جســت‌و‌جو کــرد یا در ســطر 
ســطر کتاب‌هــا. »وقتی مهتاب گم شــد« 
برشی از او را به تماشا می‌گذارد به روایت 
جانباز شهید علی خوش لفظ. همان که 
با خِــس خِس ســینه خاطراتــش را مرور 

کرد و چندی بعد آسمانی شد.
خاطــرات  یازدهــم«  »گلســتان  در  یــا 
همســرش از او. کتابــی کــه مــورد توجــه 
رهبــری نیــز واقــع شــد و جملــه مشــهور 

»علی آقا« بر ذهنش حکاکی شد.
علی از سیم خاردارهای نفس عبور کرده 
بــود و در کالبد کوچک دنیــا نمی‌گنجید. 
ملّکــی بود که چنــد روزی در خــراب آباد 

دنیا پــرواز کرد تا خاطــرات درس آموزی 
از خود به یادگار بگذارد و الگوی مناســبی 

جهت پیروی نسل جوان باشد.
 روح بلنــد »علی آقــا« دیگر پــای ماندن 
بر زمین را نداشــت. شیرمرد لشکر انصار 
و اعجوبــه اطلاعــات - عملیــات کــه داغ 
ســنگین شــهادت دوســتان و همرزمــان 
و حتــی بــرادرش را در ســینه خــود حس 
می‌کــرد 4 آذر 1366 دل از زمیــن برکند و 

آسمانی شد.
او رفــت تــا نامش و یادش برای همیشــه 
تاریــخ در ذهــن و جــان مــا نقــش بندد و 
جمله معروفش برای نسل‌های متمادی 
به یادگار بماند: »کســی می‌تواند از ســیم 
خاردارهای دشــمن عبور کند که در سیم 

خاردار نفس، گیر نکرده باشد.«

تصویــر کیلومتــر 6 جاده مخصوص که چند ســالی اســت به بزرگراه شــهید لشــکری شــناخته می‌شــود متعلق به 
خلبانــی اســت کــه خاطراتش از زندان‌های ســعد ابــن ابی وقــاص، ابوغریب و الرشــید عراق به مراتــب بیش از 
پرواز‌هــای جنگــی‌اش بوده اســت. بزرگمردی کــه 6410 روز از بهتریــن روزهای زندگــی‌اش را در زندان‌های عراق 
به ســر برد. سیدالاســرا عنوان برگزیده ای است که توســط رهبری به‌خاطر تحمل 18 سال اسارت در مخوف‌ترین 
زندان‌هــای عراق به ایشــان اعطا شــده اســت، امــا چرا این خلبان بایســتی بخش عمــده‌ای از دوران اســارتش را 
به‌صورت انفرادی به ســر کند و حتی در حالی که در ســال 69 اســرا مبادله شــدند با‌وجود تحمل 10 ســال زندان تا 

این زمان، او همچنان تا 8 سال بعد نیز در زندان‌های عراق به‌سر می‌برد!؟

در پاسداشت سردار  شهید علی چیت سازیان

سمیه مظاهری
خبرنگار

مجید ترابی
 روابط عمومی نیروی هوایی ارتش


